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در اسلامتیتابع
*عامرياحمد عرب27/11/93:تأییدتاریخ 6/11/92:تاریخ دریافت

**ارسامنشپمحمدرضا ____________________________________________

چکیده
» شخص«و نوع رابطهتیاسلام، بحث تابعیخصوصالملل بیناز مباحث مهم حقوقیکی

دولـت  نی ـا»تیجمع«عضو » شخص«که به موجب آنيرابطه ا؛است»یدولت اسلام«و 
در حقـوق  تی ـتابعيشود. اگرچـه مبنـا  میجادیاو ايبرایفیحقوق و تکال،محسوب شده

ییای ـجغرافيو محدوده آن را مرزهادهدمیلین تشکیمعیشخص و دولترا رابطهیعرف
معنـا و مفهـوم   تی ـتابع،یو مقـررات اسـلام  نیدر قـوان ؛ ولـی کننـد مـی نییتعيو قرارداد

و یقبول حکومت اسلامای) یمانیاتی(تابعاسلامرشیآن را پذيو مبنارددايترگسترده
،یدگاه مقـررات اسـلام  ی ـاز دیعن ـی؛دهـد مـی لی) تشـک یمـان یپتی ـدر آن (تابعتیعضو

عنـوان  تحـت ای ـباشـند شوند که اسـلام آورده میمحسوبیاتباع دولت اسلامیاشخاص
و یکننـد، حکومـت اسـلام   مـی از مسـلمانان منعقـد  یک ـیایناناکه با امام مسلميدادقرار
و نیدر قـوان تی ـتابعتیماهباعث شده استامر نیباشند. همرفتهیآن را پذنیقوانياجرا

نی ـداشـته باشـد و در ا  ییهـا تفـاوت است، جیرایبا آنچه در حقوق عرفیممقررات اسلا
مـورد  ، را که در آثار فقهـا بـه آن کمتـر اشـاره شـده اسـت      تیتا بحث تابعمیبر آنقیحقت

یاتبـاع دولـت اسـلام   یچه کسـان ،یکه از نظر فقه اسلامشودتا روشن هیمقرار دیبررس
شوند.میمحسوب

.یمانیپتیتابع،یمانیاتیتابع،دولت، اسلام،تیتابع:واژگان کلیدي

).ameri1339@yahoo.com(/ نویسنده مسئولنور مرکز گرمسارامیدانشگاه پیعلمتئیعضو ه*
.)parsa.attorney@gmail.com(شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم**
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مقدمه
و رو ، دنبالـه بـه معنـاي پیـرو   » تَبعـاً ،یتبـع ،تَبع«از باب مصدر جعلی،در لغت»تابعیت«

بـه نـوعی   ،باشد که در اصطلاح حقوق عرفیمی» اتباع«جمع آن واست بودن فرمانبردار
عضو » شخص«اي که براساس آنشود؛ رابطهمین اطلاقمعی» دولت«و » شخص«رابطه

مزبـور شخصی برايأ حقوق و تکالیفمنشو شودمیمحسوب » دولت«جمعیت اصلی 
حقـوقی مسـتقلی اسـت کـه از چهـار      شخصیتمقام،در این. مقصود از دولت باشدمی

و از لحـاظ اسـت  حکومت و حاکمیت مستقل تشـکیل شـده  ،سرزمین،عنصر جمعیت
شناخته باشـند. در قـوانین وضـعی   هاي دیگر آن را به رسمیت دولت،المللیبینقوانین
شـده ذکـر ) 991ـ ـ976موادلد دوم قانون مدنی (جدرتابعیتبهمربوطتمقررا،ایران

اصـول جملـه ازـ ایراناسلامیجمهورياساسیقانوناصولدراصطلاحاینواست 
است.آمدهـ42و41

شـده  باعثتناسبی معناي اصطلاحی آن باشد و همین بین تواند مبیلفظ تابعیت نمی
استفاده کننـد کـه   » یتمل«از الفاظی چون » تابعیت«لفظ جايه ب، برخی از اهل فناست 

اشکال نیست.این امر نیز بی
از تأسیسات نظام جدیـد حقـوقی و از مباحـث    ،به معناي امروزي آن» حق تابعیت«

علمـاي علـم حقـوق    .استیا خصوصی ـ با توجه به اختلاف دیدگاه  ـ حقوق عمومی
آن اشـاره  دهنـده که به چیستی و عناصر تشکیلدهند ارائه تعریفی از تابعیت اندکوشیده

گویند: تابعیت نوعی از ارتبـاط سیاسـی اسـت کـه فـردي را بـه       میعضی د. بنداشته باش
تابعیـت  ـ فرانسـوي   حقوقـدان ـ)Niboyet(نیبویتبنا به گفته.دکنکشوري مربوط می

عناصـر اساسـی و دائمـی    ءفـرد جـز  ،نوعی از ارتباط سیاسی است کـه بـه موجـب آن   
از » کشـور «و » فـرد «در این تعریف .)177ص،4، ج1389کاتوزیان، (گرددکشوري می

یگـري کـه دیگـران    در تعاریف د؛ ولیان تابعیت به شمار رفته استکارو عناصر اصلی 
گویند: داشتن تابعیت یک کشور و میشده استاشاره » دولت«و » فرد«به ،انده دادهئارا

ین د. ب ـجمـع اسـت  فـرد ي آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور دربـاره ابه معن
فـرد در  شودباعث میکهاست قانونی اي رابطه،تابعیت میان فرد و دولتترتیب، رابطه

ار یک سرزمین محسوب شود. همـین معن ـ دهنده دولت دتشکیلجمعیتشمار اعضاي 
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به ایـن عبـارت انعکـاس    ،ارائه گردیدهباتیفولدر تعریفی که درباره این مفهوم از سوي 
(سـلجوقی،  باشـد می» دولتدهندهتعلق حقوقی به جمعیت تشکیل«بعیت یافته است: تا

و تعریــف آورد تــريتــوان در عبــارت به. همــین عناصــر را مــی)127، ص1، ج1388
در جمعیـت  »فـرد «از عضـویت  اسـت داد و گفـت: تابعیـت عبـارت   ارائـه تـري  دقیق

دولت آن فرد با آن حقوقی، سیاسی و معنوي که بیانگر رابطه» دولت«یک دهنده تشکیل
آن مندي از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع براي آن بهرهثمرهوباشدمی
به وجود آمده است.فرد

،کـه ایـن رابطـه   » دولـت «و » شـخص «ن میـا اي است به عبارت دیگر، تابعیت رابطه
در مقابـل  شـخص آورد. در این رابطه و پیوند، وجود میه از آنها بهریکتکالیفی براي 

دولـت متبـوع بـه    ،شود و در مقابـل خود، از حمایت دولت متبوع برخوردار میتابعیت
،دیگـر بیانبه .استموظف المللی ر کشورها و نهادهاي بیندیگاو در مقابل ازحمایت
یـک شـخص  میـان و معنوي اسـت کـه   تماعیاج،حقوقی،سیاسیرابطهنوعیتابعیت 

و یک دولت وجود دارد که دولت را در قبال آن اشـخاص  ـحقیقی یا حقوقیاعم از ـ
با این توضیح که:؛سیاسی، حقوقی و معنوي استايرابطهاین رابطه،. سازدمیمتعهد
دانـد  چون تابعیت ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را تبعه خود می.1

شـوند،  کند چه اشخاص و افرادي تبعه او محسـوب مـی  ین دولت است که تعیین میو ا
م1930یک کنوانسیون لاهـه  هماد،سیاسی است و بر همین استدلالايرابطه،ابطهاین ر

چـه  تعیین کند ،هر دولتی این حق صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود«گوید: می
از اقتدار و ،شود که تابعیتبا این توضیح روشن می.»شوندکسانی اتباع او محسوب می

تأثیر چندانی ندارد.بارهافراد در اینو ارادهشود میها ناشی دولتاراده
المللـی داراي اثـرات   گاه قـوانین و مقـررات داخلـی و بـین    چون تابعیت از دیـد .2

،متبـوع فرد نسبت به قـوانین و مقـررات کشـور   ،حقوقی فراوانی است و به موجب آن
د تـا در مجـامع   کن ـرا مکلـف مـی  هـا دولـت ،و در مقابـل اسـت  بند شـده  متعهد و پاي

 ـالمللی و در مقابل کشورهاي دیگر از افراد و تبعه خود حمایـت مـؤثر نمای  بین د، ایـن  ن
.شودحقوقی تلقی میاي بطه، رابطهرا

فـرد بـه   ،و بـه موجـب آن  اردمان و مکان در تابعیت اثري نـد از این جهت که ز.3
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در هر زمان و هـر  ،خورددولت پیوند میدهندهشکیلرسوم و عادات جمعیت ت،اهداف
معنـوي  ايرابطـه ،ایـن رابطـه  .گرددآن دولت محسوب میتبعه،مکانی که زندگی کند

است.
شخصیت حقوقی مستقلی است که ،»دولت«، مراد و مقصود از گفتهپیشدر تعاریف 

از چهار عنصر: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده باشد.
آن بـا  قی ـو تطبیاز منظر حقوق اسـلام تیانواع تابعیپژوهش، ضمن بررسنیدر ا

تی ـو بـا محور یفقـه اسـلام  دگاهیرا از دتیتابعتیتا ماهمیدنبال آنه ب،یحقوق عرف
اسلام و خروج تیورود به تابعیو چگونگهیممورد کنکاش قرار دهیامامیمکتب فقه

 ـتابعتی ـشارع مقـدس اسـلام دربـاره ماه   دگاهیدهکنیا؛ ولیمییاز آن را روشن نما تی
چـه  ،تیدرباره تابعیفقه اسلامدگاهیو تا چه اندازه به آن اصالت داده است؟ دستیچ

،اسلام و خـروج از آن تیرود به تابعدارد؟ ودیجدیحقوق عرفدگاهیبا دییهاتفاوت
پـژوهش  نی ـاست که در اهایی پرسشها، نیامانند ؟ ودارندیدر فقه اسلامیچه احکام

.بودمیآنها خواهنییدنبال تبه ب

در حقوق عرفیانواع تابعیت. 1
انــد کــه ایــن انــواع و اقســامی ذکــر کــرده،اندیشــمندان حقــوق عرفــی بــراي تابعیــت

تابعیـت  ،شـدیم قدمه یادآورتابعیت نظر دارد. در مبیشتر به منشأ پیدایشها بنديتقسیم
یک فرد با یک دولـت و بـه عبـارتی بـه معنـاي عضـویت یـک فـرد در         در واقع رابطه

بـه دو دسـته   ،بندي کلـی یک دولت است. تابعیت در یک تقسیمدهندهجمعیت تشکیل
شود:تقسیم می
؛تابعیت ذاتی.1
.ابیتستابعیت اک.2

از مزایـاي آن  ،شود که فرد به محـض بـه دنیاآمـدن   میگفتهتابعیت ذاتی به تابعیتی 
. این تابعیـت بـه دو   شودمیگفتهتابعیت اصلی نیز ،شود که به این تابعیتخوردار میبر

شود:عطا میاصورت به شهروندان 
؛تابعیت خونی.1
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.تابعیت خاکی.2
خود را بـه سـبب تابعیـت یکـی از والـدین      تابعیت ، ست که فردامعنیندتابعیت خونی ب

تابعیت خـود را بـه   ،معناست که فردیندتابعیت خاکی بو کندخود به هنگام تولد کسب می
ندارد.ربطی کند و به تابعیت والدین او رف متولدشدن در کشوري مشخص کسب میص

تابعیتی است که فرد ،از آنمقصودتابعیت ذاتی، تابعیت اکتسابی قرار دارد و مقابلدر 
پدیدآمـدن  دلیـل بـه  یـا ولی بعداً به جهتـی از جهـات   است؛در هنگام تولد کسب نکرده

شود:است. تابعیت اکتسابی به چند دسته تقسیم میکسب کردهرا شرایطی آن
،و درخواسـت فـرد متقاضـی   ارادهتـابعیتی کـه در نتیجـه   :یتابعیت تحصـیل . 1

شود.میتحصیل
آید.وجود میه ست فرد دیگر بااراده و درخوتابعیتی که در نتیجهتبعی:تابعیت . 2
آورد.دست میه ازدواج بتابعیتی که شخص در نتیجهتابعیت تحققی:. 3
کشـور دیگـر یـا    به وسـیله تابعیتی که بر اثر اشغال و فتح کشور تابعیت اجباري:. 4

شود.میحاصل به ناچارتر و شدن کشور به کشورهاي کوچکتقسیم
 ـتابعیتی است که دولتتابعیت افتخاري:. 5 صـورت اسـتثنایی بـه بعضـی     ه ها ب

کـه  هـایی یـت اند و فعاله دادهئاشخاص بسیار مهم و به پاس تقدیر از خدماتی که ارا
کنند.اعطا می،اندداشته
ها بـه منظـور جلـب سـرمایه بـراي      تابعیتی است که برخی دولتري:اتابعیت تج. 6

کنند.اقتصادي کشورشان اعطا میتوسعه 
ها به فرد و افرادي که داراي مـذهب  تابعیتی است که برخی دولتتابعیت مذهبی:. 7

.ندکنشان اعطا میبه محض ورود به خاك،خاصی باشند
جـازي (تابعیـت   شـخاص حقیقـی) و م  ابرخی دیگر تابعیت را به حقیقـی (تابعیـت   

و تابعیـت حقیقـی را براسـاس زمـان پیـدایش      اندکرده) تقسیم اشخاص حقوقی و اشیا
تابعیـت  «،بنـدي تقسـیم اند. در ایـن  دهکردولت، به تابعیت تأسیسی و استمراري تقسیم 

و تابعیـت  اسـت  یا به صورت تابعیت پیشـنهادي  ،ا به صورت تابعیت حتمیی»سیتأسی
 ـ(غیراکتسابی، مبدأ) و تابعیت ديتول(یاستمراري نیز دو نوع دارد: تابعیت اصل ، ديتول

،شـود: تابعیـت تحصـیلی   انشقاقی) و تابعیت اکتسابی خود به چهـار دسـته تقسـیم مـی    



می
سلا

ق ا
حقو

/
رب

د ع
حم

ا
ش

سامن
پار

ضا 
در

حم
و م

ي 
امر

ع

112

تابعیت تبعی، تابعیت تحققی و تابعیت اجباري.
و بیشـتر  اسـت انـواع تابعیـت از دیـدگاه حقـوق عرفـی      بنديتقسیم،آنچه بیان شد

جنبه مقدمی آن بود.این مطالب،مان از بیان هدف

اسلامتابعیت در . 2
لفظـی معـادل تابعیـت    ،فقهاي اسـلامی يمنابع فقهی و در آرادیگر و سنّت در کتاب و

سیاسـی  در اندیشـه زیـرا  ؛وجـود نـدارد  ـ به معنایی که در حقوق عرفی رایج اسـت   ـ
انبیـا و اولیـا اعمـال    حاکمیـت واقعـی بـه وسـیله     و تعلق داردبه خدا ،حکومت،اسلام

:دیمافرمیقرآندرخداوند.شودمی
 ـ  یعوا الرَّسولَ و أوُلیو أطَیعوا االلهَنَ آمنُوا أطَیها الَّذیا أَی  ـیالأَْمرِ منْکُم فَـإنِْ تَنـازعتُم ف ء یشَ

اي اهل : لاًیرٌ و أَحسنُ تأَوْیومِ الْآخرِ ذلک خَیالْونْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِااللهِالرَّسولِ إِااللهِ وفَرُدوه إِلىَ
از خـود شـما   ]واخدا و رسول سوياز [فرمانروایانی کهو رسول و افرمان خد!ایمان

گر در چیزي کار به نـزاع کشـید، آن را بـه حکـم خـدا و      اپس .هستند را اطاعت کنید
اگر به خدا و روز قیامت ایمان داریـد، ایـن کـار بـراي شـما بهتـر و       .رسول بازگردانید

.)59نساء: (خواهد بودتر عاقبتخوش
را تنها از و حکومت)40(یوسف: »م إِلَّا للَّهکالْحإنِِّ«گوید: می، آشکارادر جاي دیگر

داند.میخداي تبارك و تعالیآنِ
جنگـل و  ،رودخانه،سیم خاردار،خاك،هاانسانسیاسی اسلام، مرز میان در اندیشه

اي به خدا و روز جزا عده.گیردکوه نیست، بلکه این مرز براساس ایمان و کفر شکل می
اي نـد و عـده  ااینها اهل نجات و بهشتکهانداولیا را تأیید کردهو انبیا و اندایمان آورده

:نداو اهل دوزخانداند که آنها راه ضلالت در پیش گرفتهبه آنها کفر ورزیدهنیز 
لو نُوا یالَّذیاللَّهنَینَ آمم مهخْرِج   إِلَـى النُّـورِ و یالَّـذ الظُّلمُـات لَـنَ کَفَـروُا أو  اؤُهم الطَّـاغُوت  ی

خداوند یـار اهـل   : ها خالدونَیالنُّورِ إِلىَ الظُّلمُات أوُلئک أَصحاب النَّارِ هم فخْرِجونهَم منَی
رد و به عالم نور برد و آنـان کـه راه   وهاي جهل بیرون آاریکیایمان است و آنان را از ت

هـاي  بـه تـاریکی  ،هاینـد و آنهـا را از عـالم نـور    ویار ایشان شیاطین و دی،کفر گزیدند
.)257(بقره: ند و در آن همیشه خواهند ماندااین گروه اهل دوزخ.افکنندگمراهی در

؛کنـد را به دو دسته تقسـیم مـی  هاانسانمشخص به طورخداوند ،شریفهدر این آیه
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خداونـد یـاور مؤمنـان و شـیاطین     .نـد اهو آنهایی که کافر شداندآنهایی که ایمان آورده
،شـوند و بهشـت  ظلمت هدایت مـی به سويمنان به نور و کافران ؤم.نداپیشواي کافران

ن و کفر گونه مرز ایماجزاي ابدي کافران است و این،مؤمنان و دوزخ7جاویدانپاداش 
ايگیرد و تابعیت در معن ـشکل می،هاي آنهاستو سرزمینهاانسانمیان واقعی که مرز 
یابد.نیز از همین معانی انتزاع میآنشرعی

نـد و  ااز ارکـان اصـلی تابعیـت   » دولـت «و » فـرد «اشاره شـد کـه   پیشیندر مباحث 
ل یشکتدولت، از پیوند افراد با یکدیگر دهنده به عنوان یکی از عناصر تشکیل» جمعیت«

و » جمعیـت «در مقابـل  » ملـت «و » امـت «الفـاظی چـون   ،در فرهنگ اسـلامی .ددگرمی
» تابعیـت «و تأسیس حقـوقی  استقابل توجیهاي اندازهتا » حاکمیت«ي ادر معن»دولت«

فی خـود  در معناي عر» تابعیت«هرچند یابد؛میانتزاع » حاکمیت«و » ملت«میاناز رابطه
نوعی ،گونه که بیان شدو هماننیستبه معناي ملت و امت در معناي مصطلح شریعت 

بـه کـار رفتـه    یکدیگرنزدیک به ايدر زبان فارسی در چند معن» ملت«. لفظ رابطه است
، آنگـاه در معنـاي   اسـت است. رواج نخستین آن در معناي مذهب و متـرادف آن بـوده  

یـا در  »امـت «متـرادف  ،و در معناي اخیرشده استمال ن استعو مذهبی معیپیر،جامعه
کـه در مـواردي همـراه دولـت و بـه      چنان؛رفته استسطحی محدودتر از آن به کار می

در قرآن کریم نیـز دو  .)133، ص1، ج1388، (سلجوقیشده استاستعمال میآنقرینه
.نباشـند يواحـد يرسـد در معنـا  مـی نظره که باسترفتهکاره ب» ملت«و » امت«لفظ 
:دیگومییاصفهانراغب

ای ـو بـر زبـان انب  داشـته مقـرر بنـدگانش يبراخداوندکهینییآيبرااستیاسمملت
، 1369، اصـفهانی به قرب و جوار حق برسند (راغبآن،کردن به شده تا با عمليجار

.)610، ص2ج
:دیگومیامتيدر معناهمچنین
خـواه ؛ندیآمیهمگردیهدفوکاريبراکهشودمیاطلاقیجماعاتوهاگروهبهامت

کـه  ،ياری ـاختایباشدياجبارواحد،مکانوزمانایباشدواحدنید،هدفوکارنیا
).28، ص1، ج(همانجمع آن امم است

»امـت «یقرآنواژهدومیانرسد که از مینظره بنیچنگفته،مطالب پیشبه توجهبا 



می
سلا

ق ا
حقو

/
رب

د ع
حم

ا
ش

سامن
پار

ضا 
در

حم
و م

ي 
امر

ع

114

 ـتابعبهامتيمعنا،»ملت«و ،»یاسـلام امـت «و عبـارت  باشـد تـر نزدیـک یعرف ـتی
.استیاسلامتیتابعيبرایمناسبنیگزیجا

 ـنداردلات به معناي عرفی آن » تابعیت«بر قرآنیآیات  زیـرا تابعیـت بـه معنـاي     ؛دن
تـأثیر  و اعتقادات دینی در آن بیاختصاص داردن کشورها میاعرفی، به مرزهاي اعتباري 

باشد.، بر اعتقادات دینی استوار میدر حالی که اساس تابعیت در اسلامتأثیر است،یا کم
مورد نظر حقوقـدانان عرفـی   »اتباع«شود که آنچه در معناي با این توضیحات روشن می

زیـرا در  ؛اسـت یافتـه  تجلـی  » ملـت «و » امت«است، در فرهنگ سیاسی اسلام در قالب 
اعتقـادات  آنکـه  یب؛ملت و دولت استشدهتعریفماهیت تابعیت، رابطه،حقوق عرفی

، نقـش  اعتقـادات دینـیِ  ،سیاسـی اسـلام  ولی در اندیشه؛دینی در آن نقشی داشته باشد
بـه عبـارت   .کنـد میایمانی و پیمانی تقسیمو اتباع را به دو دستهمهمی در تابعیت دارد

تگی و ، وابس ـاسـت علاوه بر آنکه سیاسی، حقوقی و معنوي ملت و دولترابطه،دیگر
دارد.پیوستگی دینی نیز 

پیدایش تابعیت در اسلام. 3
در شبه جزیـره ،حکومت و نظام مقتدر سیاسیگونههیچبه هنگام ظهور اسلام، در واقع

اجتماعی را همـان قبـایلی تشـکیل    هايین واحدتربزرگو است عربستان وجود نداشته 
.کردنـد سـکونت مـی  ،سوزاناین سرزمین خشک و هاي بیاباندادند که در شهرها و می

و و دولـت ندسیاسـت و حکومـت نداشـت   ،دانـش ،اي از علـم بهـره گونههیچاین مردم 
؛بـود مفهـوم بـی براي آنها ،کشور و حاکمیت،ز جمله جمعیتاآن دهنده عناصر تشکیل

اي همچون ایران و روم وجـود  هاي پیشرفتهگرد، تمدناین مردم بیاباناطراف اگرچه در 
داشتند.کشور و حاکمیت ،حکومتداشت که 

سـازي زمینهعربستان را هاي بزرگ اسلام براي شبه جزیرهشاید بتوان یکی از نعمت
هـاي پیشـرفته آن   هاي دینی و مطابق با اصول و معیارهـاي تمـدن  تمدنی براساس آموزه

دانست.دوران 
اسـلامی  توان سرآغاز پیـدایش تمـدن  به مدینه را میاز مکه هجرت پیامبر اسلام

اي از مسلمانان مکـه  تعداد قابل ملاحظه،مسلمانان مدینه (انصار)رعلاوه ب؛ زیرادانست
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ن به آن شهر مهـاجرت کردنـد (مهـاجرین) و شـاید بـراي      انیز از بیم ظلم و ستم مشرک
حمایـت از افـراد و شـهروندان را    اي، وظیفـه بار ساختاري غیر از ساختار قبیلهنخستین

هاي متعدد و از جمله پیمـان مدینـه، پیـروان    س از مدتی با انعقاد پیماندار شد و پعهده
دهنـده  تشـکیل » جمعیـت «و نـد ادیان دیگر نیز تحـت حمایـت دولـت اسـلامی درآمد    

بـا فـتح مکـه و برخـی     » جمعیـت «گیـري  مسـیر شـکل  .آوردنـد به وجـود حکومت را 
و جمعیـت مسـلمان   تر شـد  ها کاملشدن مردم آن سرزمینهاي دیگر و مسلمانسرزمین

گیري یافت.دولت اسلامی افزایش چشم
دولت اسلامی در مدینه شکل گرفت و نهـاد تابعیـت  نخستینتوان گفت مییقینبه 

ازآنجاکـه به وجود آمـد و  ـشودچیزي شبیه به آنچه در حقوق عرفی از آن بحث میـ
بـر یکـی از دو   » تابعیـت «دادنـد،  را مسلمانان و غیرمسلمانان تشکیل می» جمعیت«این 

.یداستوار گرد» پیمان«و » ایمان«معیار 
پیــدایش و شــروع خلافــت خلفــاي راشــدین و ســپس پــس از رحلــت پیــامبر

بـه  ؛سـتوار مانـد  ااصلامویان و عباسیان، معیار تابعیت همچنان بر همین دو هاي دولت
که هم مسلمانان و هم ذمیانی که بـا مسـلمانان عهـد و پیمـان داشـتند، خـودي       ايگونه

شدند. این دو معیار تا پایان دولت عباسیان نیز تا سالیان سال معتبـر مانـد و   محسوب می
اینکه گفتـیم  گردید؛ ولیاعتقادات مسلمانان ءفقهی ریشه دواند و جزعدر منابهمچنان

مشخصـاً  ،از پیمـان مقصـود  بعیت است، باید روشـن کنـیم   یکی از معیارهاي تا» پیمان«
پـس معیـار تابعیـت در    ؛شودنمیدیگرعقوددیگرپیمان ذمه است و شامل عقد امان و 

اسلام دو چیز است:
به ذات احدیت و نبوت حضرت ختمـی  هرکسسیاسی اسلام، در اندیشهایمان:. 1

د، از اعضـاي امـت   دنیـا کـه باش ـ  و در هر جـاي  است ایمان بیاورد، مسلمان مرتبت
إنَِّ هـذه أُمـتُکُم أُمـۀً واحـدةً و أنََـا ربکُـم       «گردد:میاتباع دولت اسلامی محسوبواحده و 

خود را بـه دفـاع از حقـوق    بایددولت اسلامی به پیروي از آن، که)92(انبیاء: » فَاعبدونِ
:اندبدمکلف انآن

قُولُونَ ربنا ینَ یالْوِلْدانِ الَّذالرِّجالِ والنِّساء ونَ منَیالمْستضَْعفااللهِ ولِیسبینَ فو ما لَکُم لاتُقاتلُو
 ـ ا ویاجعلْ لَنا منْ لَدنکْ ولۀِ الظَّالمِ أَهلهُا ویأَخْرِجنا منْ هذه الْقَرْ :راًیاجعلْ لَنا منْ لَـدنکْ نصَ
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كودک ـوزنومـرد ازنـاتوان یجمع ـهک ـیصورتدر،دینکینمجهادخداراهدرچرا
 ـاازرامـا ! ایخـدا بار: ندیگومیمئدافارند،کظلمریاسهکمدرهکشما، هک ـيشـهر نی

نـزد ازودهقـرار سرپرسـت مـا يبـرا خودتنزدازوآوررونیب،ارندکستممردمش
).75(نساء: دهقراراوریواریمايبراخودت

:یافته استقها نیز تجلی فاین اندیشه در گفتار برخی 
 ـیخشیعدوثغورهاوأنیالمسلمبلادیغشلو جـب یو مجـتمعهم  سـلام الإۀضیبیمنه عل
ای ـیاسـلام يکشورهااگر:والنفوسموالالأبذلمنممکنهۀلیوسهأیبعنهاالدفاع همیعل

بـر افتد،خطربهاسلامانیککهيبه طورشود،محاصرهدشمنانلهیوسه بآنهايمرزها
کننـد دفـاع آناز،جـان ومـال بـذل ازاعمممکنلهیوسهربااستواجبمسلمانان

.)417، ص2ج،1403ی،نیخم(
، اهل کتاب طبق عقـد ذمـه   باشدمیدر فقه اسلامی مقرر گونه که همانپیمان ذمه:.2

و آداب و رسـوم مـذهبی   ننـد  ن مسلمانان زندگی کمیاتوانند در جامعه اسلامی و در می
شان نباشد و مناهی و هاي آنها تبلیغ دینمشروط به آنکه فعالیت؛جاي آورنده خود را ب
تواننـد بـا ایـن شـرایط و شـرایط      . این گـروه مـی  به طور علنی مرتکب نشوندمناکیر را 

زنـدگی کننـد و ضـمن    در حکومت اسـلامی ،استدیگري که در کتب فقهی بیان شده 
و بـه تعبیـر حقوقـدانان    مورد حمایت دولت اسلامی باشـند ،لازماز امنیت يخورداربر

.عرفی، از اتباع دولت اسلامی محسوب گردند

انواع تابعیت در اسلام. 4
شود:بزرگ تقسیم میتابعیت از دیدگاه اسلام به دو دسته، گفتهبراساس مطالب پیش

جـاي دنیـا کـه    مسلمانان در هراین نوع تابعیت، همهبراساس تابعیت ایمانی:. 1
گردند و دولت اسلامی بـه دفـاع از حقـوق    دولت اسلامی محسوب میتبعه،باشند
مکلف است.آنها 
شود که براسـاس  این تابعیت شامل آن دسته از کفار اهل کتابی میتابعیت پیمانی:. 2

اي کـه بـا   ذمـه براي کفار اهل کنند. این تابعیت میندگیعقد ذمه در حکومت اسلامی ز
.تر استبه تابعیت اکتسابی شبیهکنند، میدولت اسلامی قرارداد ذمه امضا

اتحقوق و تعهـد ازفرد برخورداري با برداشتی از حقوق عرفی و با توجه به میزان 
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تـوان بـه شـکل    مـی رابنـدي تقسـیم ، این استمبتنی بر تابعیتی کهنسبت به وظایفاو
دیگري بیان داشت:

به کسانی فقط این تابعیت ،سیاسی اسلامدر اندیشهعیت عالی یا درجه یک:تابالف)
را آخـرین  شود که دین مقدس اسلام را آخـرین دیـن الهـی و پیـامبر اکـرم     میاعطا

این تابعیت همان تابعیت ایمانی است.خداوند بدانند.فرستاده
این تابعیت در فقه سیاسی اسلام به کفار اهـل کتـابی   :دوهتابعیت عادي یا درجب)

ایـن تابعیـت را   یا نایب او قرارداد ذمه منعقـد نماینـد.  نشود که با امام مسلمانامیاعطا
نامند.میتابعیت پیمانی نیز

:اند ازعبارتتابعیت دو نوعهاي این تفاوت
فـرد و دولـت و   هرابطک، یدر تابعیت عالی یا درجهفرد با دولت:استحکام رابطه.1

از استحکام و اسـتواري بیشـتري نسـبت بـه     ،آندهنده عضویت فرد در جمعیت تشکیل
تابعیت عادي برخوردار است.

تابعیـت عـالی و عـادي در    يهـا تفـاوت یکی از خورداري از حقوق:. تفاوت در بر2
بینـی شـده   در فقه اسلامی پیشهریکخورداري افراد از حقوقی است که براي میزان بر

بـه  ـ آن کـه بـراي تابعیـت عـالی    ماننداز جمله حق قضاوت، ولایت، شهادت و است؛
در نظر گرفته شده است.معناي بالا ـ 

بعیت عالی یا امکان خروج از تا،در اندیشه سیاسی اسلامامکان خروج از تابعیت:. 3
تحـت شـرایطی   دوهعادي یـا درج ـ ولی این امکان در تابعیت درجه یک وجود ندارد؛

وجود دارد.
و ردوجود دا،امکان تغییر تابعیت عادي یا درجه دو به تابعیت عالیتغییر تابعیت:.4

امکان تغییر تابعیت عالی به عادي ناممکن است.است؛ ولیمطلوب
 ـ باید با امام مسلمانان(اهل ذمه)اتباع عاديبودن تابعیت عادي:پیمانی.5 او ب یـا نای

دادي گونه قرار، نیاز به هیچولی در تابعیت عالی؛)29توبه:ر.ك: (کنندقرارداد ذمه امضا
.)92انبیاء: ر.ك: (نیست

توان تقسیم کرد:نیز میاز دیدگاه دیگري راتابعیت در اسلام
شود که براساس این نوع تابعیـت،  که هم شامل تابعیت فطري میتابعیت اجباري:.1
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و از کنـد میرا کسب ـکه مسلمان باشندهرکدامـ خود  يتابعیت اشرف اولیااماًفرد الز
گردد که فـرد پـس   و هم شامل تابعیت ملی مییستتابعیت ناین قادر به ترك ،این پس
دیگر حق تغییر تابعیت خود را ندارد.،شدنآوردن و مسلماناز ایمان

اسـت و  قابـل انطبـاق  تابعیـت پیمـانی  بـر فقطاین نوع تابعیت تابعیت اختیاري:. 2
انـد، هـر زمـان کـه     کـرده ه با دولت اسلامی پیمان ذمـه امضـا  کفار کتابی ک،براساس آن

از ایـن پیمـان   ننـد و  کیا برخلاف عقد ذمه عمـل  رده،کرا نقض توانند آنمی،بخواهند
.)252، ص1ج،1403ی،(محقق حلّندشوخارج 

ابعیت ابعیت طفل، هنگام تولد اوست و غالباً تمبدأ ت،هاي حقوقی عرفیدر نظام
ولـی در نظـام حقـوقی اسـلام، مبـدأ تابعیـت       ؛ شودمیدولت متبوع پدر به او اعطا

خـود انتسـاب   ياولیـا ه است و فرزند همـواره بـه اشـرف    فایمانی، هنگام انعقاد نط
اعـم از  ؛گردد که مسلمان باشدخود منسوب میياولیایعنی به آن یکی از یابد؛می

رش مسـلمان و  مـاد ،بنابراین طفلی که هنگام انعقـاد نطفـه  ؛اینکه مادر باشد یا پدر
، 1412(نجفـی، گرددپدرش کافر باشد، مسلمان و تبعه دولت اسلامی محسوب می

همـین بحـث در تابعیـت    همانند). 26، ص2ج، 1387،یطوس/376ـ375، ص13ج
اهـل ذمـه   ،پیمانی مطرح است و اگر طفلی یکی از والدینش به هنگام انعقـاد نطفـه  

خواهـد  قراردادي دولت اسلامی به او اعطـا و تابعیت شودمیباشد، ذمی محسوب 
د.گردهاي لازم برخوردار میشد و از حمایت

د قابل تصور است:مواربرخیعلاوه بر تابعیت اختیاري، تابعیت تبعی نیز در 
از آنهـا  یک ـیای ـطفـل نیاز تولـد، والـد  پـیش که پس از انعقاد نطفه و یهنگام.1

و از اتبـاع  شـود آنها مسلمان محسوب مـی به تبع زیمورد فرزند ننیاد، در نمسلمان شو
 ـدیگویمفهیابوحن. رودیمشماربهیاسلامدولتیمانیا  ـ ی: اگر کافر حرب یبـا زن حرب

،لمان شـود مس ـ،از تولد بچـه پیش،یحامله شود و سپس آن حرب،ازدواج کند و آن زن
.)26، ص2ج،1387،ی(طوسبچه مسلمان خواهد بود

از آنهـا کـه کـافر    از تولد، والدین یـا یکـی  پیشهنگامی که پس از انعقاد نطفه و . 2
ءدر این صورت طفـل جـز  ،کندب او عقد ذمه منعقد ییا ناانانکتابی است، با امام مسلم

اتباع پیمانی دولت اسلامی خواهد بود.



می
سلا

ق ا
حقو

/
لام

 اس
 در

یت
تابع

119

حکم تابعیت براساس خاك.5
بـراي او حـق   ،دنیـا بیایـد  ه که اگر کسی در سرزمینی بمعنابدین،تابعیت براساس خاك
،بـه عبـارت دیگـر   .ید، در فقه اسلامی جایگاهی نـدارد بیابه وجودتابعیت آن سرزمین 

حق تابعیت گونههیچدنیا بیاید، این تولد ه ستأمن در دارالاسلام بچنانچه فرزند ذمی یا م
اتبـاع دولـت اسـلامی    ءهمچنان جز،آورد و فرزند مستأمننمیبه وجودبراي او ایمانی

به جهت پیمانی که والدین او یـا یکـی از آنهـا بـا     فقطو فرزند ذمی شودمیحسوب نم
یـک مـورد را فقهـا    فقطوگرددمحسوب میاند، تبعه پیمانی دولت اسلامی منعقد کرده

رفاً محـل تولـد   نه ص ـاگر اصلِ نسب کودکی مورد تردید باشد،اندو گفتهاندکردهاستثنا
اگـر کـودکی در   بنـابراین  نسب او تلقی شـود؛ تواند نشانهمیشدن اواو، بلکه محل پیدا
ءو تبعـاً جـز  شـود  مـی یافت شود، حکم بر مسلمانی او میان مسلمانان دارالاسلام و در 

میـان گردد و اگر همین طفل در دارالاسـلام و در  دولت اسلامی محسوب میعالی اتباع 
.(همان)شودبودن او میذمیان یافت شود، حکم بر ذمی

حکم انواع دیگر تابعیت در اسلام. 6
یلیتابعیت تحصمیان،که تابعیت اکتسابی خود تقسیماتی دارد و از آن شداشاره ترپیش

و است مورد تأیید شارع مقدس اسلام قرار گرفته ـمحدودبه صورتـ و تابعیت تبعی
نیافتیم.دلیلی ،براي انواع دیگر تابعیت

زوجـین  میـان اعطاي تابعیت تبعی ،در حقوق عرفیزوجین:میانتابعیت تحققی 
تابعیت در شـرع اسـلام وجـود   دلیلی بر این نوع؛ ولیمورد تأیید قرار گرفته است

د،آی ـشود و به تابعیـت دولـت اسـلامی در   و چنانچه یکی از زوجین مسلمانردندا
بـه  گفتاري دارند کـه  . در اینجا فقهایابدنمیتابعیت او به زوج دیگر تسري معمولاً 

شود:میخلاصه به آن اشارهطور
از موانع نکـاح  ،کفر زوج، به اتفاق نظر معتقدنداسلام اعم از عامه و امامیه. فقهاي1

، 10، ج1411(نجفـی، کنـد مسـلمان ازدواج  توانـد بـا مـرد غیر   است و زن مسلمان نمی
م قـرآن کـری  و )311ص، 4، ج1430طوسی،/225، ص5ج، 1410، شهید ثانی/634ص
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عقد نکاح وي باطـل  ،چنانچه اقدام کند.)221بقره:ر.ك: کند (کید مینیز بر این نکته تأ
دائـم  به صـورت همغیرکتابیه از اصناف کفار  ـهاست و ازدواج مرد مسلمان با زن کافر

زن و ـ اعـم از ازدواج مسـلمان   ،باطل و ممنوع است. بـا ایـن توصـیف   و هم منقطع  ـ
تابعیت خروج موضوعی دارد.و از مقولهاستکتابیه باطل یربا کافر غـمرد

مسلمان شود، عقد نکاح به قوت خـود بـاقی  ،کافر کتابی استاگر شوهر زنی که. 2
،1411نجفـی،  (گـردد مـی ولی اگر زوجه او مسلمان شود، عقد نکـاح منفسـخ  ماند؛می
کـافر کتـابی باشـند و    ،شود که اگر زوجینمی). با این گفتار روشن649ـ648، ص10ج

س آن صحیح نیست.ولی عکگردد؛میان شود، تابعیت زوج به زوجه اعطامرد مسلم
باعـث انفسـاخ اسـت؛    آوردن یکی از زوجین. اگر زوجین، غیرکتابی باشند، اسلام3

، به او آوردن دیگري، در صورت اسلامکتابییک از زوجین کافر غیربراین تابعیت هیچبنا
شود.اعطا نمی

اندمنقطع با زنان اهل کتاب را دادهنکاحاجازه،امامیه در قول مشهور خود. فقهاي4
).256، ص2، ج1403(خمینی،

گوید:میشیخ طوسی
ن کان فی إسلام، لایسترق، و دهما ولداً، فان کان فی دارالإابعد ارتداذا ارتد الزوجان، فرزقاً

هر دو مرتد شوند و سپس خداوند به آنهـا  ـزن و مردـ گر زوجین  : ادارالحرب یسترق
در ولـی اگـر  :آیـد نمـی آن فرزند به اسیري در،اگر در دارالاسلام باشند،فرزندي بدهد

.)501، ص5، ج1430(طوسی، خواهد آمددارالحرب باشند، به اسارت در
این است که آیا ایـن فرزنـد در   » لایسترق«و » یسترق«از عبارت طوسیشیخمقصود

و اگر یستقابل استرقاق نگر در حکم مسلمان باشد،ازیرا ؟حکم کافر است یا مسلمان
اینکـه فرزنـد   فهمیماسترقاقش جایز است. آنچه از عبارت شیخ می،در حکم کافر باشد

در حکم مسـلمان و  ،دنیا آیده اگر در دارالاسلام ب،یدبیادنیا ه از ارتداد بپسزوجین که 
ابوحنیفـه «:گویددر ادامه میطوسیشیخ در حکم کافر است. ،دنیا آیده اگر در دارالکفر ب

عدم استرقاق است ،لاوولی شافعی دو دیدگاه دارد که دیدگاه ؛همین عقیده را داردنیز
از ورسـد کمی عجیب به نظر مـی ،این گفتار شیخ. (همان)»استتر قوي،و همین قول

دو جهت قابل ملاحظه است:
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و ده اسـت داتوجـه به عنصـر خـاك و سـرزمین    ،شیخ براي احراز تابعیت اسلام. 1
ه که در دارالکفر برا و فرزندي داندمیمسلمان ود،در دارالاسلام متولد شکه را فرزندي 
گفتیم در احراز تابعیـت اسـلام، خـاك و    تر پیشنکه حال آ؛داندکافر میباشد،دنیا آمده
اصالتی ندارد.گونههیچسرزمین 

اینکه مرتد همچنـان  یاشودمیاصولاً باعث خروج مرتد از دین اسلام ،آیا ارتداد.2
بـه عبـارت   ؟که باید مجـازات شـود  است محکوم به اسلام بوده و مرتکب گناهی شده 

یا اینکـه  شوداز اسلام خارج می،ارتداد است که آیا مرتدو نتیجهاز ثمره، پرسشدیگر
بایـد  فقهاي دیگـر، همچون ،در این عبارتشیخ طوسیفرض ؟بر دین اسلام باقی است

امکـان تصـور کفـر    وودافر فرض شدو کلمان از اسلام باشد تا والدین هربر خروج مس
.براي فرزند وجود داشته باشد

هتوجی ـ،خوانی داشته باشداي که با اصول شریعت همتوان به گونهمیگفتار شیخ را
ه و آمدن طفل در دارالاسلام، زمان انعقـاد نطف ـ ه دنیاشیخ از بقصودکرد و گفت: شاید م

به عنوان عنصري ثانوي مورد » خاك«یا توجه به عنصر ن اسلام ابوین باشدحمل در زما
عنایت قرار گرفته است.  

بـلاد  برخـی ،کفـار اگـر ؛ زیـرا تابعیت اجباري نیز در فقه اسلامی فاقد دلیـل اسـت  
همچنـان  ،آورند، مسلمانان ساکن منـاطق اشـغالی  به تصرف و اشغال خود درااسلامی ر

و تحت حمایـت دولـت اسـلامی قـرار خواهنـد      شوندمیاتباع دولت اسلامی محسوب 
.اندفاقد دلیل شرعیروش،داشت. تابعیت افتخاري و تجاري نیز به همین 

اسلامچگونگی ورود به تابعیت . 7
صـی در  تشـریفات خا ،براي ورود به تابعیت یک دولـت گوناگونهاي حقوقی در نظام

تابعیـت  ،در شـریعت اسـلامی  ؛ ولـی بینـی شـده اسـت   ه آن کشور پیشقوانین موضوع
در ايانـدازه حکومت اسلامی کاملاً بدون تشریفات یا حداقل تشریفات را دارد کـه تـا   

راه ذیـل ورود بـه تابعیـت حکومـت اسـلامی از دو     ، شـد گذشته به آنها اشاره مباحث
پذیر است:امکان
اسـلام بیـاورد و   ــ  ...معاهـد و ،اعم از ذمی، حربیـچنانچه کافريآوردن:ایمان. 1
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عـالی یـا   اتبـاع  جـزء  و از این حیث استمسلمان شود، تابع احکام و مقررات اسلامی 
و علاوه بر خـود او، فرزنـدان صـغیر او در    گردددولت اسلامی محسوب میدرجه یک

). 89، ص11ج، 1414، یعـامل حرّ (دفاع کندآنهااز حقوق دیبایاسلامو دولت ند اامان
نـدان خردسـالش   اگر کافر حربی مسلمان شود، مال و خـون و فرز گوید:میشیخ طوسی

شود که در دارالحرب است و هم این حکم هم شامل آن اموالی می.در امان خواهند بود
چیـزي نیسـت جـز    ،شیخ از این گفتـار قصوددارد. موجود آن اموالی که در دارالاسلام 

اینکه اگر کافر حربی مسلمان شود، از نظر مالکیت نسبت به امـوال و اولادش، همچـون   
فقهاي عامه، مالـک و شـافعی نیـز همـین عقیـده را      میانمسلمانان خواهد بود. از دیگر
.)525، ص5، ج1430طوسی، (دارند
امـام  تواننـد بـا   مـی کـافران کتـابی   فقـط ،ن انواع و اقسام کـافر میادر بستن:پیمان.2
ن مسـلمانان  میـا در جامعـه اسـلامی و در   ،منعقـد کننـد  نایب او پیمان ذمه یا ن انامسلم

از اتباع دولت اسـلامی محسـوب شـوند   واز امنیت لازم برخوردار گردند،نندزندگی ک
اشاره کـردیم کـه ایـن تابعیـت، تابعیـت      ترپیش). 97ـ96، ص11ج، 1414، عاملیحرّ(

گردد.محسوب میدوهعادي یا درج

خروج از تابعیت دولت اسلامی. 8
ود به تابعیت دولت و گونه که امکان وردر حقوق عرفی همان،هاي حقوقی دنیادر نظام

؛بینـی شـده اسـت   خروج از تابعیت آن دولت نیز پیششرایط،پذیر استکشوري امکان
هـایی مواجـه   در نظام حقوقی اسلام، خروج از تابعیت دولت اسلامی با محدودیتولی

که این تابعیت از نوع فطـري باشـد یـا ملـی، امکـان      اتباع ایمانی اعم از اینبارهاست. در
بایـد مجـازات   ـ اعم از فطري یا ملـی   ـ مرتد  ؛ زیرااسلام وجود نداردتابعیت خروج از 

و در مورد مرتد است بینی شده حکم مرگ پیش،د فطريمرتبارهدر،شود و در هر حال
مورد ملاحظه قـرار گرفتـه   ،گردد یا کشته شودگیري که یا به اسلام بازانواع سخت،ملی

بـه دو  خروج اتباع پیمانی، قانونگذار اسلام امکان خروج از تابعیت را بارهدر؛ ولیاست
:بینی کرده استصورت پیش

از ،اگر اهل ذمه بخواهند از پیمان ذمه خارج شوند و به عبارت دیگراختیاري:الف)
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هند و عقـد  چنین کاري را انجام دنند توامی،بیرون بیایندتحت تابعیت حکومت اسلامی 
طرفه فسخ کنند.ذمه را یک

 ـاقدامی ،اگر اهل ذمه بر خلاف پیمان خودقهري:ب) از پیمـان  د، قهـراً و الزامـاً  کنن
.شوندذمه خارج می

زیجـا ،کفـار ياو لازم و از سوبیناایانانامام مسلميعقد ذمه از سوگفتنی است
کـه  ییهـا از مـلاك است؛ ولینشدهانیبآشکارایچه در کتب فقهادعا اگرنیاست و ا

:دیآمیبه دستاین مطالب اند،دادهارائهفقها 
نی ـايداننـد و معنـا  مـی در عقود را لزوميفقها و حقوقدانان مسلمان اصل جار.1

حاصل شود، اصل بر لـزوم  دیترديلزوم و جواز عقدمورداست که اگر درنیاصل چن
اجـازه  یجهـات ایثابت شود قانونگذار به جهت یلیبا دلنکهیمگر اباشد،میعقد استوار 

ای ـلی ـدر عقد ذمه اگـر دل نیبنابرا؛آنها داده باشدزایکیایعقد نیفسخ عقد را به طرف
.میاصل را بر لزوم بگذاردیبام،یاورینبه دستبر جواز آن یلیدلا

ای ـناناکه امام مسـلم یمخورنمیبريبه مورد،سانینورهیفقها و آثار سدر عبارات. 2
 ـناتی ـو رواثی ـدر احاد.فسـخ کـرده باشـد   طرفهکیاو عقد ذمه را نیجانش فسـخ زی
نشده است.زیآن تجوطرفهیک

 ـانانامام مسـلم يآن از سوطرفهکیاست که فسخ ياگونهه عقد ذمه بتیماه. 3 ای
،ذمـه طیشـرا رفتنیکفار با پـذ ؛ زیراندارديسازگاریو شرعیعقلیاو با مباننیجانش

چیو بدون ه ـباشندو آرامش کامل برخوردار تیاز امنیاسلامانتظار دارند در حکومت
امـام  يداد ذمه از سـو فسخ قرارآورند ويجاه خود را بیمذهبوینیمراسم دیمشکل
بـر خـلاف   یاقـدام نیو چن ـستطرفه به آنهاکیجنگ ناعلایدر واقع نوعانان مسلم

أَوفُـوا  «یشامل حکـم کل ـ ،عمل به عقد؛ زیرااستینیو دستورات دیم فقهاصول مسلّ
قُودعهـود اسـت و   يگرفته است و عقـود بـه معنـا   قراریو مورد امر و دستور اله»باِلْع
تـوان  میاین،بر . علاوه »هودالعالعقود هم«:آمده استسنانابنحهیکه در صحگونه همان
عهـدهم  نَ هم لأَمانَـاتهِم و یوالَّذ«و )177(بقره:» نَ بِعهدهم إِذاَ عاهدواوالمْوفُو«فهیشراتیبه آ

که به ستمضمون اشاره شده انیبه همزینثیاستناد کرد. در احاد)32معارج:(»راعونَ
د کـه آن حضـرت   اشاره کرصادقاز امام عماربناسحاقتوان به موثقه می،عنوان نمونه
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،کنـد یاش شـرط زوجهيبراهرکساند: گفتهیعلاند که حضرت از پدرشان نقل کرده
 ـحـلّ ألاّ شرطاً حرمّ حـلالاً و  إالمسلمون عند شروطهم «رایز؛به آن وفا کنددیبا در و»اًحرام
است.یو حکم آن کلردندایتیخصوص،ثیموضوع حدنجایا

قابل بحث و بررسی است یدر فرض،ممکن است چنین تصور شود که آنچه گفتیم
در ؛ ولـی اسلامی شکل گرفتـه باشـد  و امت واحدهباشد که دولت اسلامی تشکیل شده 

ن میـا و مرزهاي جغرافیایی اندیاسلامی دچار تشتت و پراکندگهاي این زمانه که دولت
افرادي مدعی رهبري جامعه از این کشورها فرد و هریکآنها فاصله انداخته است و در 

باید توجـه داشـت احکـام و    نیست؛ ولیت ااحکام و مقرراینامکان تحقق ند، ایاسلام
قـرار  را مـورد خطـاب   انانمسـلم به منابع فقهی است، همـه مقررات اسلامی که مستند

چـه  نزدیکـی هر سلامی باید زمینهاهاي چه دولتاگرکند که میو آنها را مکلف دهدمی
بیشتر به یکدیگر و نهایتاً ایجاد نوعی اتحاد و اتحادیه را بـه عنـوان هـدف نهـایی خـود      

چیـزي از  ،راردادي جغرافیـایی تشتت و پراکندگی و مرزهاي ق ـ،دنبال کنند، به هر حال
اعـم از  ـکاهد و مسـئولیت آنهـا در قبـال همـه اتبـاع     هاي اسلامی نمیمسئولیت دولت

.باشدمیهاي اسلامی به قوت خود باقی در قلمرو دولتـ مسلمان مسلمان و غیر

جهان وطنی اسلامتابعیت و اندیشه. 9
کند، میزیمتمایو وضعیعرفالملل بیناسلام را نسبت به حقوقالمللِبینآنچه حقوق

ملـت  کی ـلیعنصـر در تشـک  نیتـر عنوان مهـم ه بیدتیو عقيفکرصیتوجه به خصا
و ییای ـجغراف،یم ـیاقلطیبه لحاظ شراگوناگونی يهانیکشورها و سرزمهرچند؛است
و نیاز نظـر قـوان  ولی؛قرار گرفته استییهايارو نامگذهابنديتقسیمموضوع ،ينژاد

از یدتی ـو عقيفکرصهیخص؛ زیرادارديگریشکل دبنديتقسیمنیا،یمقررات اسلام
عتیاز نظـر شـر  ؛ چونبرخوردار استيشتریبتیاز اهم،یاسلامالملل بیننظر حقوق

نیو بـه هم ـ تاس ـیمـان یایو بمانیا،يو فکریاسیسهاي بنديتقسیميمبنا،یاسلام
یمـان یایو بمانیو کشورها را براساس اهانیسرزم،یفقهگوناگونمکاتب يفقهادلیل،
را قرابت وجـود دارد، آن ینوع،نیخانه و سرزمنمیاجهت که نیو از ااندکردهمیتقس
در کتـاب  ىیطباطبـا انـد. علامـه   کـرده يگذارآن ناممانندو » دارالکفر«و » سلامدارالا«به 
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معتقدنـد و اند بررسی کردهشترى یبشى یاندن موضوع را با ژرفیا،زانیرالمیتفسفیشر
:(نقل به مضمون)

اجازه یعنیاست (آمدن اجتماع را لغو کرده دیدر پدیانشعاب قومریله تأثئمساسلام
دیگـر اعث آن شـود کـه آن قـوم از    ، بدر قوم واحدندیتیجمعنکهیرف ادهد صینم

ممتاز دیگران و از کنندنیمعییایمرز و حدود جغراف،خودياقوام جدا گردند و برا
اسـت کـه   ینینش ـو صحراتیبـدو ت،یقومهلئدر مسیعامل اصلنکهیايبرا؛شوند)
»تیبـدو «یعنیدو عاملنیاست و ایوطن ارضيافهیو طايالهیدر آنجا قبیزندگ

یبـرودت و فراوان ـ حـرارت و یعن ـیاز جهت آب و هوا، ، »نیاختلاف مناطق زم«و 
منشعب لیاند تا تنوع بشر را به شعوب و قبابودهیآن، دو عامل اصلیابینعمت و نا

مختلف شد و سپس باعث شدها و...ها و رنگ پوست بدنزبانجهیکه در نتگردانند
،انـد داشـته یکه در زندگیرا بر حسب تلاشنیاز قطعات کره زمياقطعه،یهر قوم

و اگر تربزرگقطعه ند،بودرترلحشوو سشتریاگر زورشان ب.به خود اختصاص دهند
را خاص خود کنند و نام وطن را بر آن قطعه بگذارند و يترکمتر بود، قطعه کوچک

را هـا  يبنـد مرزنیکه ااستادارش کردهو،همین امرواز آن دفاع کنندرویبا تمام ن
یکـدیگر مجتمـع گـرد   کی ـنوع بشر در یتمامفطرت اقتضا دارددر حالی کهبکند، 

یکدیگردست به دست ،از هميجدايقوانکهیکند به امیدعوتعتیطب؛ زیراندیآ
هاي گردند تا زودتر و بهتر به هدفیکیشوند و همه تیتقو،افتنیدهند و با تراکم

و دهـد مـی جـه یرا نتنی ـدرست عکس ا،یکه انشعابات وطنیدر حال،صالح برسند
خـود را بـه   يجـا ،دهد و تجمـع بوحدت خود را از دست ،تیانسانشودمیباعث

خـاطر  ه کرد و بمیشود که از آن فرارمیگرفتاریتفرقه دهد و بشر به تفرق و تشتت
باعـث شـده  اعن ـمنیو هم ـنددادلیجامعه تشکند وشدعدور هم جم،نجات از آن

و کنـد و اعتبارات را لغو اعلام ها یدستگچند،هاانشعابگونهنیاعتبار ا،اسلاماست
 ـنه بـر پا ؛بنا نهددهیعقهیاجتماع را بر پا آنهـا ماننـد وطـن و  ت،ی ـقومت،یجنس ـهی

).197ـ196، ص4، ج1377(طباطبایی،
ملـت و  بـه قـوم، قبیلـه،   شریعت مقدس اسـلامی، دیـن مبـین اسـلام     هاي در آموزه

و احکـام نـورانی آن بـراي هـدایت بشـریت و پیـامبر       اردنداختصاص سرزمین خاصی 
ايرا برنامـه هامت واحـد لیتشکمیقرآن کرجهانیان است. منجی همه،گرامی اسلام

در ایـن اندیشـه، کشـورهاي    داند.میواحدجهانیتحقق حکومت برايو جهانى عیوس
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رسـیدن  ،ایی آنفاضله و آرمان نهو مدینهگوناگون و مرزهاي جغرافیایی اصالت ندارند
بخش اسـلام اسـت. قـرآن کـریم ایـن      ذیل حاکمیت قوانین حیاتبه امت واحده بشري 

فرماید:میودهدمیمورد تأکید قرار ،مستقیممان و اندیشه را مستقیم یا غیرآر
ما تـو را بـراي هـدایت و راهنمـایی گـروه     !اي پیامبر:...اسۀ للنّکافّلاّو ما أرسلناك إ

هستی و بایـد همـه را   هاانسانما بر همهایم، بلکه تو رسول و فرستادهخاصی نفرستاده
.)28: (سبأبه راه راست هدایت فرمایی

ایـن اندیشـه را بـه    آشـکارا خواهـد تـا   میاز پیامبر گرامی اسلام،در جاي دیگر
اف: (اعـر » لـیکم جمیعـاً  إااللهی رسـول نّقل یا أیهاالناس إ: «دهدمیبشریت اعلام کند و فرمان

). در فرهنگ اسلامی تنها مرزي که اصالت دارد، مرز ایمان و کفر اسـت و بـر ایـن    158
شود: دارالاسلام و دارالکفر، نور و ظلمت، حق میمبنا، جهان هستی به دو بخش تقسیم

و ین مسـئولیت انبیـا  تـر بـزرگ قابل تصور اسـت.  سیاقو تابعیت نیز بر همین ،و باطل
ی و تشـکیل امـت   ستیز بـا ظلمـت و تـاریک   ي نور و حق،بشر به سوهدایت،صالحان

اندیشه را وحدت الوهیت، وحدت دیـن هستی است. شاکله این واحده اسلامی در همه
امـت شـما   نیا.)92(انبیاء: » ةواحدۀمأمتکم أن هذه إ«دهد: میو وحدت بشریت تشکیل

واحـد و  ،میو من کـه پروردگـار شـما   »نا ربکمأ«است ي) امت واحدینوع انسانیعنی(
.دیپس مرا پرستش کن؛»یفاعبدون«هستم یکی

دارالاسلام و تشتت کشورهاي اسلامی. 10
ایمان و کفـر  براساسجهان وطنی اسلام و ترسیم مرزهاي جغرافیایی با توجه به اندیشه

که همهنماید میاسلامی و تشکیل دارالاسلام، چنینو هدف نهایی تشکیل امت واحده
یـک حکومـت اسـلامی    اتباع عالی و درجـه جزء،جاي جهان که باشندمانان در هرمسل

خوردار باشـند، در حـالی کـه کشـورهاي     شوند و باید از آثار حقوقی آن برمیمحسوب 
غیردینـی از جملـه   هاي و شاخصهانددر عصر کنونی دچار تشتت و تفرقه شدهیاسلام

ازو امـت اسـلامی را  انـد هـایی کشـیده  آن به دور آنها خـط مانندنژاد و زبان، فرهنگ،
و مـانع  انـد آوردهبـه وجـود  هـایی  آنها خصـومت گاهی میانو اندجدا ساختهیکدیگر

تکلیف چیست؟ پـس امـت واحـده   ،در چنین اوضاع و احوالاند.شدهانانارتباط مسلم
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امـت  دان و عقـلاي رسد اندیشـمن میاسلامی در چه زمانی تشکیل خواهد شد؟ به نظر
یدن هـاي رس ـ و براي ترسیم و تبیین امت اسلامی و راهبگذارنداسلامی باید پا به میدان 

در حـال  ،کشـورهاي اسـلامی  میان شدن مرزهاي عرفی به آن همت کنند. گرچه برچیده
اضر بسیار بعیـد و دور از ذهـن اسـت؛ ولـی امکـان دسـتیابی بـه نـوعی وحـدت و          ح

دو ،توان در دارالاسـلام می،این اساسي عرفی وجود دارد. بررغم مرزهایکپارچگی به
نوع تابعیت در نظر گرفت:

را از یاتباع هر دولت اسـلام این نوع تابعیت،ی):محل(تابعیت یاختصاصتیتابع.1
ق بـر  مطـاب ،به عبارت دیگـر، ایـن تابعیـت   .کندمیمتمایزیاسلاميهادولتدیگراتباع 

بر تابعیت عرفی قابل تطبیق است.بوده،قوانین و مقررات وضعی 
یاسـلام يهـا اتباع دولتاین تابعیت شامل همهی):فدرال(تابعیتمشترك تیتابع.2

نیدر ع ـمسلمانان این اندیشه، همهبراساسبخشد. میو به آنها هویت واحديشودمی
تابعیت، این . آیندمیبه شماري، در حکم ملت واحدی و محلیاختصاصتیداشتن تابع

اتبـاع  ،آنبراسـاس و اسـت  ایمانی شکل گرفته شرع مقدس اسلام و ایمان و بیبر پایه
.شوندمیمتمایزیراسلامیغيهااز اتباع دولتی اسلامهاي دولت

نتیجه
:ذیل برشمرداین تحقیق را به شرح هاي توان یافتهمیگفته،مطالب پیشبا توجه به 

تابعیت در اسلام و در نظام عرفی، عمـوم و خصـوص   نسب اربع، رابطهمیاندر . 1
سـلام تعریـف مخصـوص و    زیـرا در عـین اینکـه تابعیـت از دیـدگاه ا     وجه اسـت؛ من

مورد قبـول اسـلام   از تأسیسات حقوق عرفی در این بارهیاي دارد، بعضتقسیمات ویژه
جمعیت یک سرزمین را از اتباع آن محسـوب همهعبارت دیگر، حقوق عرفی بهاست.

سـاکنان سـرزمین   فقط،دارد و هیچ قید و شرطی ندارد، در حالی که از دیدگاه اسلاممی
اسلامی که داراي یکی از دو وصف پیمـان یـا ایمـان باشـند، از اتبـاع دولـت اسـلامی        

اسـلام،  سیاسـی در اندیشـه این،شود. علاوه بر شوند و شامل دیگران نمیمیمحسوب 
جـا  محدود نیسـت و هر دولت اسلامی یا حکومت اسلامی به سرزمین و کشور خاصی 

دهند.میاسلامی را تشکیلمسلمانان در آنجا ساکن باشند، بخشی از جامعه
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تقسیمات یمان استوار است و استناد با دیگرایمان و پتابعیت در اسلام بر دو پایه. 2
یرش است.در همین ساختار قابل پذفقطعرفی 
ن شـرایط ممکـن و پـذیرش تابعیـت     ه تابعیت پیمانی اسلام بـراي واجـدا  ورود ب. 3

علاوه بر امکان، مطلوب است.،ایمانی
خـروج از  بینی شده اسـت؛ ولـی  خروج از تابعیت پیمانی اسلام پیشدر مواردي . 4

باشد.میممکنتابعیت ایمانی اسلام غیر
توان تصور کرد؛میتابعیت، دوگونهدر جمع میان حقوق اسلامی و حقوق عرفی

،تابعیت محلی و تابعیت فدرالی یا جهان وطنی که عـرف، تابعیـت محلـی و شـرع    
ایـن دو نـوع   کننـد؛ اگرچـه جمـع میـان    میتابعیت فدرالی یا جهان وطنی را تأیید

اشکال است.، بیتابعیت
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